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 امارت اســـــلامی افغانســـتان

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف

است ارشاد و انسجام مساجدير  
 

 موضوع خطابت روز جمعه

اتير شده که به تمام خطباء مرکز و ول يان تحرير وبيو تقر  

گرددي)دري و پشتو( ارسال مبه هر دو زبان ملی کشور    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ، ش۱۴۰۴/ سنبله/ 7 هـ، ق موافق  ۱۴۴۷/ربيع الول/ ۵

ت رحمت و سعاد ه  یوسلم ما هیالله عل یاکرم صل امبریپ لادیم الول،عیدر ماه مبارک رب

 دیگرد جهان سراسر یبرا

 بسم الله الرحمن الرحیم

ضلل فلا هادي  سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن ي ستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن  سبحانه وأ إن الحمد لله أحمده 

سيدنا محمداً  شهد أن  شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين المتقين، وأ سوله، بعله. وأ سلم عبد الله ور ثه صلى الله عليه و

اًً فبلا الًسيريرالة وأدم اةمانة ونلأيرير  اةمة ولشيريره الله به ا اًً، وداعياً إا الله بنذنه وجاًاً من اًً ونري لًنا على لالله رحمةً للعالمين بشيرير غمة وت

صلى الله تعاا عليه وع ضاء ليلها لنهارها لا يزيا عنها إلا هالك ، سار على نهجه إا يوم المحجة البي صحابه ومن اهتدم بهديه و لى آله وأ

اًً  اًً وَلكَِنا أَلثَََْ النااسِ لا يعَْلَمُونَ ) ، أما بعد: قال الله سبحانه وتعالی:الدين وسلم تسليماً لث اًً وَنرَِي  [28] السبأ: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاا لَافاةً لِلنااسِ بشَِ

 

  وشنوندګان ګرامی!حضار محترم 

 !السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته                                                                             

اًی ما مسلمانان روز خوشی و سعادت، روزی است که رسول الله صلی  اًی هً قوم و ملتی روزهای خوشی و سعادت وًود دارد؛ اما ب ب

دًید.الله علیه  اًی تمام ًهان گ  وسلم به دنیا آمدند؛ همان کسی که سبب رحمت و سعادت ب

اًی نمونه، روز خوشی و نجات بنی ها این روز اجائیل از فًعون نجات یافتند، و آناجائیل، روزی بود که موسی علیه السلام و بنیب

اًمی میطور منظم با شيريرادی و روزهرا به اًی ماداری گ اًی همه ًهانیان  –مسيريرلمانان  داشيريرتند؛ ولی ب روز خوشيريری و سيريرعادت،  –بلکه ب

 روزی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به دنیا آمدند.

رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز دوشنبه، دوازدهم ربیع الاول، هنگام صب ، تاریخ و روز ولدت رسول الله صلی الله علیه وسلم:

اًبً ۵۷۱در سال  مًه، در شعب بنی میلادی، ب  هاشم، چشم به ًهان گشودند.با بیستم اپًیل، در مکه مک

حًيق المختوم، ص   (۳۵در همان سال حادثه اصحاب فیل رخ داده بود و از پادشاهی کسری نوشیًوان چهل سال گرشته بود. )ال

مًودند:)ذَلِكَ يوَمٌ وُلِدْتُ رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره روز ولادت  فِيهِ، وَيوَمٌ بعُِثْتُ، أوَْ أنُزِْلَ عَلََا فِيهِ( رواه مسلم. شان ف

مًودند که در آن روز بً من  -ًمه:تً )دوشيريرنبه( همان روزی اسيريرت که من در آن به دنیا آمدم، و در همان روز به پیامبی مبعوم شيريردم یا ف

دًید.هنگامی  طلب بی آمنه، کسی را نزد پدر بزرگشان عبدالمکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به دنیا آمدند، مادرشان بیوحی نازل گ
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ستادند تا خب  ست و تولد نوهفً سلام را به کعبه شریه آورد، از الله تعالی دعا خوا اًوان، نبی علیه ال شادی ف ساند. عبدالمطلب با  اش را بً

حًيق المختوم، ص  دً. )ال کًت نمود. سپس در روز هفتم، آن حضرت را ختنه ک اًی نبی علیه السلام طلب ب  (۳۵ب

مً صلی الله علیه وسلم زمانی که به دنیا  اًی ایشان نام رسول اک گًزید.« محمد»آمد، پدربزرگشان ب  )صلی الله علیه وسلم( را ب

هً بیًون آمد که یسر ج آن در مورخان نوشيريرته اند که دلیل انتخاب این نام این بود که عبدالمطلب در خواب دید: از پشيريرت او زنجیًی از نق

فًت. سپس دید که این زنجیً به درختی مبدل شد که در  آسمان و ج دیگً آن در زمین، و یسر ج آن در مشرق و دیگًی در مغًب اًر گ ق

دًم مشرق و مغًب خود را بدان می گً آن نوری بود، و م  آویختند.هً ب

دًم مشريريريرق و مغًب از او پیًوی  علمای آن زمان تعبیً خواب را چنین گفتند: از خاندان عبدالمطلب فًزندی متولد خواهد شيريريريرد که م

دً، مخلوقات آسيريرما مً خواهند ک ن او را به حمد خواهند سيريرتود، و اهل زمین نیز او را به حمد خواهند سيريرتود. پس هنگامی که رسيريرول اک

 )صلی الله علیه وسلم( نام نهاد.« محمد»صلی الله علیه وسلم متولد شدند، عبدالمطلب او را 

دًم از عبدالمطلب پًسيريری دًه بود. م اً چنین نامی بً نوهدر میان عًب، پیش از آن کسيريری این نام را انتخاب نک تی؟ او ات گراشيريردند: چ

« محمد»پاسيريريرا داد: این نام را بً او نهادم تا هم مخلوقات آسيريريرمان و هم مخلوقات زمین او را سيريريرتایش کنند، و او هم در آسيريريرمان 

 (۸۸/ ۱شده(. )عيون اةثً لابن سيد الناس، )ستوده« محمد»شده( باشد و هم در زمین )ستوده

 اخت.های شام را روشن سبی آمنه نوری بیًون آمد که کاخکه نبی علیه السلام متولد شدند، از بدن بیاست که زمانیدر حدیث شریه آمده 

بَاضِ بنِْ سَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ يقَُولُ إنِِّي عَبْدُ اللاهِ » ًْ ًَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَخَاتمَُ النابِيييَن عَنْ عِ  إنِا أمُا رَسُولِ فَرَلَ

امِ   (28/382)مسند أحمد «. اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ رَأتَْ حِيَن وَضَعَتْهُ نوُرًا أضََاءَتْ مِنْهُ قُلُأورُ الشا

ًًمه: صلی -ت سول الله  ست که گفت: من از ر ساریه رضی الله عنه روایت ا شنیدم که می از عًباض بن  سلم  مًود: من فالله علیه و

گونه ذکً شد و بً آن افزود: همانا مادر رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که النبیین هستم، و )در روایت( همانبنده خدا و خاتم

دًید.آن حضرت را به دنیا آورد، نوری دید که کاخ  های شام از آن روشن گ

های کاخ کسريريری و خاموش شيريردن لله علیه وسيريرلم، معجزات بسيريریاری رخ داد؛ از ًمله فًو ریخج بً هنگام تولد رسيريرول الله صيريرلی ا

دًه است:  آتشکده فارس، که هزار سال بود خاموش نشده بود. امام ماوردی ذکً ک

له تعاا الله صيريرلى ال )عن مخزوم بن هانِّ المخزومي عن أبيه و أتت له مائة و خمسيريرون سيريرنة قال : لما لانت الليلة التي ولد فيها رسيريرول

عليه و سيريرلم أو بعث ارتجس إيوان لسريريرم فسيريرقطت منه أربع عشريريرخ شرفة و خمدت نار فارس و ب تخمد قبل ذلك بأله عام و  ارت 

خً ساوخ(. )أعلام النبوخ   (25؛ خلاصة سً سيد البشر لمحب الطبي، ص 198الماوردي، ص  –بح

ًًمه: سال عمً داشت. او گفت: در شبی که رسول الله صلی الله  ۱۵۰کند که ی روایت میمخزوم بن هانی از پدرش هانی مخزوم -ت

دًیدند، ایوان کسری لًزید و چهارده بً  آن فًو ریخت، آتش فارس خاموش شد يريريريرير در حالی که علیه وسلم متولد شدند یا مبعوم گ

دًید. گًز در هزار سال خاموش نشده بود ير و دریاچه ساوه خشسر گ  پیش از آن ه

ها صيريراحب ًایگاه بلند و نسيريرب شریه بودند. نیاکان آن حضريريرت در میان انواده حضريريرت محمد صيريرلی الله علیه وسيريرلم در میان عًبخ

دًه میعًب  شدند.ها از اشراف و صاحبان اخلاق نیسر شم

اً پدر ایشان عبدالله پیش از تولدشان وفاپیامب صلی الله علیه وسلم یتیم و بی دًه بود، دپناه به دنیا آمدند؛ زی که حضرت ر حالیت ک

 بی آمنه بنت وهب، بودند.محمد صلی الله علیه وسلم هنوز در رحم مادرشان، بی

دًند تا از بیمارینشيريرین میها چنین بود که پس از تولد، کودکان را به زنان بادیهعادت عًب ان های شيريرهً محفوبم نانند، بدنشيريرسيريرپ

 زه عًبی را بیاموزند.نیًومند شود و از کودکی زبان فلأی  و پاکی
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دً که نامش حلیمه سعدیبه همین دلیل آمنه بنت وهب، فًزندش محمد صلی الله علیه وسلم را به زنی از قبیله بنی ه رضی الله سعد سپ

 عنها بود.

کًات شيريرگفت اًوان شيريرد، چارپایانشيريران انگیزی دید: در سيريرینهحلیمه رضيريری الله عنها از این کودم مبارم ب اًگاه فاش شيريریً ف اًوان چ

دًیدند. زندگی حلیمه که پیشیافتند، گله کت و گرشيريريرت، به نعمت، بً تً در قحطی، فقً و سيريريرختی میهایشيريريران فًبه و نیًومند گ

 خوشحالی مبدل شد.

پس حلیمه رضی الله عنها دریافت که محمد صلی الله علیه وسلم کودکی عادی نیست، بلکه کودکی مبارم است که به زودی به مقام 

اًوان او را در کنار خود نگه داشت.زرگی خواهد رسید. از اینب اًقبت ف  رو با محبت و م

دً. اما زمانی بیله که در قحضريريرت حلیمه سيريرعدیه رضيريری الله عنها به مدت دو سيريرال از نبی علیه السيريرلام به بههین شيريرکل نگهداری ک

اًی نبی علیه السلام رخ داد، حلیمه سعد« اللأدرشق»سعد، واقعه بنی دًاند.ب مًه بازگ  یه بیمنام شد و ایشان را به مکه مک

 :جهان و جهانیان سعادت و رحمت استولدت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای تمام 

ٌ ميماا يجَْمَعُونَ( ]یونس: الله ًل ًلاله می ًْ ًَحُواْ هُوَ خَ ًَحْمَتِهِ فَبِرَلِكَ فَليَْفْ مًاید:)قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِ  [58ف

ًًمه: بگو به فضل و رحمت   کنند.است، پس باید بدان شاد شوند؛ که آن بهه از هً چیزی است که ًمع میالله ت

 چیست؟« رحمت خدا»و « فضل خدا»در میان مفسرین اختلاف است که مقلأود از  وجه استدلل:

سران گفته ضی مف آًن کبع لأود از رحمت، ق ست و مق سلام ا ضل خدا ا لأود از ف ست. بًخی دیگً بًعکس گفتهاند: مق اند. اما ًیم ا

آًن کًیم است و مقلأود از رحمت خدا، تولد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم گًوهی از مفسرین گفته اند: مقلأود از فضل خدا ق

 است.

لعَْ تً به نظً میاین نظً راً  آًن کًیم آمده است:)وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً ل ي اً در ق  [107المَِيَن( ]اةنبياء: رسد؛ زی

ًًمه اًی ًهانیان پیامب نفًستادیم مگً وتورا ای :ت  .رحمتی ب

 (3/142پس مقلأود از رحمت، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم است. )المحًر الوًیز، 

مًود:)فضل الله العلم  ست که در تفسیً این آیه ف ه عليه و ورحمته محمد صلى اللدر روایتی از عبدالله بن عباس رضی الله عنه آمده ا

 (4/367)الدر المنثور،  107سلم قال الله تعاا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين( اةنبياء: 

ست:  مًوده ا ست. خداوند ف سلم ا صلی الله علیه و ست و رحمت او حضرت محمد  ضل خدا همان علم ا ًًمه: ف سلنام إلا »ت وما أر

 (.۱۰۷)انبیاء: « رحمة للعالمین

مًوده است که همه ًهانیان باید بً این امً شاد باشند.در ب  خش دوم آیه یادشده، خداوند ف

اًی ًهان سعادت است؟اما چگونه روشن می  شود که ولادت حضرت محمد ملأطفی صلی الله علیه وسلم ب

 پاسا در تفلأیل ذیل نهفته است:

 ور بود.ر ًهل و فساد  وطهحضرت محمد صلی الله علیه وسلم در زمانی به دنیا آمدند که ًهان د

مًاید: پیش از رسول الله صلی الله علیه وسلم در ًهان هیچ ملتی وًود نداشت که بً اساس اخلاق، ابوالحسن ندوی رحمه الله می ف

 ای داشته باشد.عدالت، رحمت، علم و حکمت حکومتی یا ًامعه

 جامعه عربی: -1

 دًند.کزیستند و همانند حیوانات وحشی زندگی میها در ًهل شدیدی میعًبپیش از ولادت رسول الله صلی الله علیه وسلم، 

اًفات و نادانی باور داشتند. اخلاقشان پست، عاداتشان زشت و رسومشان ناپسند بود.آن  ها بً خ

 ها بود. هً قوم، قبیله و حتی هً خانه بتی داشت.ها عبادت بتتًین عقیده عًببزرگ
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اء العطاردي ر  دًیم؛ اگً سيريريرنگی بهه میما سيريريرنگی را عبادت می»ضيريريری الله عنه روایت اسيريريرت که گفت: از ابو رً ا دور یافتیم، اولی ر ک

سنگی نمیانداختیم و دومی را عبادت میمی دًیم. اگً  اًهم مییافتیم، تودهک شیً گوسفندان را بً آن میای خام ف دًیم،  ریختیم ک

دً آن می خًیدیم.و گ  (10/455)صحی  بخاری « چ

دًند. ًنها را سجده و عبادت میدانستند و آنپًستیدند، بلکه ملائکه را دخهان خدا میها را نمیها تنها بتعًب همچون  ها را نیزک

 دانستند.نمودند. بعضی قبایل نیز ستارگان و سیارات را معبود خود میها را عبادت میپنداشتند و آننیًوی الهی می

سیار رایج بشراب شعً و ادب آنخواری ب شت. قتاده رحمه شد. قمار نیز بهها محسوب میود و حتی بخشی از  طور گسهده روا  دا

دً بً ج خانواده و مالش قمار می»گوید: الله می دً، اگً میدر ًاهلیت، م نشست و مالش را در دست دیگًی باخت، اندوهگین میک

 «شد.دید. همین امً باعث دشمنی و کینه میمی

دً بود و رابطه پام میان زن و م عام شيريريرده زنا نیز « اند.یکسيريريرانربا و تجارت »گفتند: میان عًب و یهود رایج بود، تا آنجا که می ءربا

شت. چنان ستوًود ندا مًوده ا شه رضی الله عنها ف سه نوع آن در حقیقت زنا  :که عای شت: که  در ًاهلیت چهار نوع نکاح وًود دا

 بود.

 رضایت ورثه وولی زن .نکاح امًوزی به  -1

دً به خانم خود میگفت؛با فلانی همبسهی کن تا اینکه اولاد خوب صفت تولد نمائی. -2  نکاح استبضاع، که م

دًند واگً طفلی به دنیا می آمد همان زن میگفت: این طفل فلانی است. -3 اًر میک قً  نکاح ًمعی الی ده نفً؛با یسر زن  رابطه ب

دًه بودند وهً کس میتوانست وارد آن خانه شود واگً طفلی پیدا میشد قیاقه زنان فاحشه: که در واز  -4 ه های خانه خود بیًق نلأب ک

دًند. اًی او پدر تعین میک  (2/9)-فقه السنهشناسان ب

اًی زنان هیچ ارزشی قائل نبودیم »عمً رضی الله عنه گفته است: حضرت در ًاهلیت زنان هیچ ارزشی نداشتند.  ا آنکه تدر ًاهلیت، ما ب

دً.خدا درباره  «شان احکامی نازل ک

اًم محًوم بودند و می دًی میزنان از حق می دًارد و از قبیله دفاع کند. اگً م شمشیً ب اًم تنها از آنِ کسی است که  دً، پسر گفتند: می م

دً.تًین خویشاوندش همسر او را همانند مال به ارم مییا نزدیسر   ب

دًند. زنان هیچ حقی دربارهٔ طلاق یا ازدوا  نداشيريرتند. نگهداری چندین زن، بیتش را ًدا میشيريرد، محل اقاموقتی زن حائض می مار شيريرک

دًند. اگً دخهی زنده میقدر شدید بود که آنان را زنده در خام پنهان میبود. نفًت از دخهان آن م بود. اش پً از ستماند، باز هم زندگیک

دًند.( تعیین میتیً های قمارجنوشت خود را از طًیق ازلام )کشتند. یدخهان و پسران را گاهی از تًس فقً م  ک

دًن به ای حاکم بود، که هً کس مجبور میتعلأب شدید قبیله شد از قبیلهٔ خود حمایت کند، چه بً حق باشد و چه بً باطل. آنان در فخً ک

 شد. های میان قبایل میها و ًنگقات سبب درگیًینسب و حسب و در حفظ مقام و نام، بسیار حًیص بودند؛ چیزی که بیشه او 

 ارزش بود.ها بسیار کوچسر و بیکه علت اصلی ًنگشد، با اینارزش ریخته میها بییافت و خونها ادامه میها گاهی سالاین ًنگ

صلی الله علیه وسلم، حتی حیوانات و چارپایان هم از ظلم در امان نبودن دًم حیوان زنده را بهپیش از پیدایش رسول الله  عنوان هدف د. م

دً.قدر به سوی آن تیً میبستند و آنمی  انداختند تا نی

اًهت شدید زنده دًند. اگً دخهی زنده میگور میبهدخهان را با ک ماند، باز هم زندگی پً از ظلم داشت. گاه پسران و دخهانشان را ک

 کشتند.از تًس فقً می

 اش دفاع کند، چه حق باشد و چه باطل.و هً کس مجبور بود از قبیله ای شدید بودتعلأب قبیله

دًم حیوان زنده را به دً.قدر تیً میبستند و آنعنوان هدف میحتی حیوانات نیز از ظلم در امان نبودند. م  زدند تا نی
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سمانی را عبادت میجامعه فارسی: -2 اًم آ شید، ماه و اً سیان خور سپس زردشت فار دًند.  دًم را به ک دً، اما م آمد و ادعای توحید ک

 نماز در ًهت خورشید و آتش امً نمود.

فًتند.« نور و ظلمت»بًخی از فارسیان آتش را پًستیدند. عقیده   را پری

اًخواند و آن (مزدم) دًم را به اشهام زنان و اموال ف اًی همه مشهم عقیده الحاد را آورد و م  .دانستها را همانند آب و آتش و گیاه ب

اًر بود و مقام ان قً  .یًش دهد و نه شغلش را عوض کندهمسان به نسب او وابسته بود، نه میتوانست تغنظام طبقاتی سختی ب

دًم پادشيريريراهان را تا حد الوهیت احهام می اًیشيريريران سيريريرجده میم دًند و ب دانسيريريرتند. نمودند. تا  و سيريريرلطنت را ویپا پادشيريريراهان میک

دًم عادی در فقً می هایشان پً از زر و سیمخزانه  زیستند. بود و م

دًند.اتی شدید زندگی میتحت نظام طبقرومیان نیز جامعه رومی: -3 ن به او  حکومتشا،خیانت، ظلم و ضایع شدن حقوق در رشوتک

 رسیده بود.

دًند و دیگً ملتها ملت و وطن خود را مقدس میآن دًگی میشم فًتند یا در فقً و ظلم نگه میها را یا به ب  داشتند.گ

دًم پًستی تًین خیانتشان تحًیه مسیحیت بود. بتبزرگ دً. م ونان، روم یولس و قسطنطین، از عقاید بروم، مسیحیت را مسا ک

 ًدید ساختند. و مصر باستان، مسیحیت

قًه  ها تقسیم شدند و علیه یکدیگً ًنگیدند.پیًوان مسیحیت اصلی به ف

دًم بً ج عقیده قًبانی می رومیان مصريريرير را زیً ظلم سيريريریاسيريريری و دینی نگه ا در شيريريردند یسيريريروختند،  ًق میشيريريردند: میداشيريريرتند. م

 نام نصرانیت ًز بدبختی و عراب ندید.شدند.پس مصِر تحت سلطه روم بههای پً از ریگ به دریا افکنده میکیسه

دًم به سيريره طبقه تقی هندی: جامعه -4 هپیش از ولادت رسيريرول الله صيريرلی الله علیه وسيريرلم در هند م ی سيريریم شيريرده بودند. زنان در درً

اًه او می گً شيريروهً خود، خود را هم اًر داشيريرتند، تا ًایی که پس از م پًسيريرتی رایج بود، فسيريراد سيريروزاندند. در هند بتبسيريریار پایین ق

دً و زن را پًستش میعقیده دًند. خدایان آنان به ی آنان به حدی رسیده بود که آلت تناسلی م  رسید.میلیون می ۳۳۰ک

سفه می« کنفوسیوس»و « لاوتسو»ها میان چینیی چینی: جامعه -5 دًان بودند. اولی سخن از فل وی. گفت و دومی از امور دنیجگ

اًفات و مجسمهآنان هیچ  ها درآمیخت.گونه اعتقادی به خدا نداشتند. پس از بودیسم، این همه با خ

صرانی:  -6 سیا، آفًیقا و یهودجوامع یهودی و ن اًیان در آ سلطهگاروپا پ اًن  نده بودند. آنان تحت  شه زیً ظلم دیگ اًن بودند، همی دیگ

دًه بودند و  دًه بودند. علمای یهود خود را بً دین مسيريرلو ک اًر داشيريرتند. آنان صيريرفات قسيريراوت، ربا، طمع، نفاق و دنیاطلبی را اختیار ک ق

اًی منافع خود بند دًم را ب اًی خود مقام الوهیت قائل شده بودند و م دًند.ه میب  ک

ان افکار عجیب متعال و انسالله ی که میان آمیخته بود، تا ًای ثنیت درل خود بیًون رفته بود، با شرم و مسیحیت نیز از روحانیت اصی

 و متضاد پدید آورده بود.

اًن می شتند و دشمن یکدیگً بودند. معابد یکدیگً را وی شه دشمنی و ًنگ دا لأارا همی دًم را یهود و ن دًند، م د و از هیچ کشتنمیک

دًم را  ارت میظلمی دریا نمی دًند. راهبان نلأارا نیز اموال م دًند و از راه دین بً آنان ظلم میک دًند.ک  ک

مًود و در تاریکی شيريريرب، در ًهان، ًهل و نادانی و سيريريرتم و اسيريريرتبداد به او  خود رسيريريریده بود که الله ًل ًلاله بً انسيريريران ها رحم ف

آًورد وسيريرپیده اًی نجات ًهان، سيريرمبول رحمت و عدالت، حضريريرت محمد صيريرلی الله علیه وسيريرلم را به عنوان رحمت و  ی صيريرب  را ب ب

اًی انسيريريران لعَْالمَِيَن(]اةنبياء: ها فًسيريريرتاد. چنانهدایت ب لْنَاكَ إِلا رَحْمَةً ل ي مًوده اسيريريرت:)وَمَا أرَْسيريريرَ ًًمه:107که الله تعالی ف وتورا ای  [ت

اًیپیامب نفًستادیم مگً   .ًهانیان  رحمتی ب
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ارتگًی، پًستی، کشتار،  پًستی و شخلأیتحضرت محمد صلی الله علیه وسلم با ولادت خویش بساط شرم و بت وجه استدلل:

اًی انسان چًید و ب ه علیه ی اللها هدایت، روشنایی، عدالت و انلأاف به ارمغان آورد. پس حضرت محمد صلناروا، ظلم و استبداد را ب

اًی   هاست.انسان همهوسلم رحمت ب

خًَِ، عبدالله بن عباس رضيريريری الله عنه می نْيَا وَالْْخِ مًاید:)هُوَ عَامٌّ فِِ حَقي مَنْ آمَنَ وَمَنْ لمَْ يؤُْمِنْ فَمَنْ آمَنَ فَهُوَ رَحْمَةٌ لَهُ فِِ الدُّ مَنْ لمَْ وَ ف

نيَْا بِتَأخًِِْ العَْرَابِ عَ   (320/ 3ام)إحياء اله  –نْهُمْ وَرَفْعِ المَْسْاِ وَالخَْسْهِ وَالِاسْتِئْلَأالِ عَنْهُمْ(. تفسً البغوي يؤُْمِنْ فَهُوَ رَحْمَةٌ لَهُ فِِ الدُّ

ًًمه: این آیه عام است، هم در حق کسی که ایمان آورده و هم در حق کسی که ایمان نیاورده است. پس نبی علیه السلام رحمت  -ت

اًی کسی که ایمان آورده، هم در دنیا اًی آنان نیز رحمت است از  است ب و هم در آخًت. و کسی که ایمان نیاورده، نبی علیه السلام ب

 ًهت تأخیً عراب از ایشان و رفع مسا و خسه و نابودی کامل از آنان.

مًاید:)ةن ما بعثت به سبب لإسعادهم وموًب للألاح معاشهم ومعادهم وقيل لونه رحمة للكفار أمنهم به من قاضی بیضاوی می لخسه اف

 (111/ 4والمسا وعراب الاستئلأال(. )

ًًمه: اً آنچه من بدان مبعوم شده -ت سعادت آنان و موًب صلاح زندگی و آخًتزی شان است. و گفته شده است رحمت بودن ام سبب 

اًن ب اًی کاف  اند.او از خسه و مسا و عراب نابودی در امان ه این معناست که ایشان به واسطهب

قًندی رحمه الله میامام ابو اللیث  مًاید:)أي لجميع الخلق ةن الناس لانوا ثلام أصيريريرناف مؤمن ولافً ومنافق ولان رحمة للمؤمنين سيريريرم ف

 (445/ 2حيث هداهم طًيق الجنة ورحمة للمنافقين حيث أمنوا القتل ورحمة للكافًين بتأخً العراب(. بحً العلوم ير )

ًًمه: )نبی  اًی همهت ست( ب سلام رحمت ا سلام رحمت  علیه ال سته بودند: مؤمن، کافً و منافق. و نبی علیه ال سه د دًم  اً م مخلوقات؛ زی

دً؛ و رحمت اسيريرت اً ایشيريران را به راه بهشيريرت هدایت ک اًی مؤمنان، زی اً به واسيريرطه اسيريرت ب اًی منافقان، زی او از قتل در امان ماندند؛ و  ب

اًن، به سبب تأخیً عراب. اًی کاف  رحمت است ب

مًایدشيريرود که الله تعالی میمی ز معلومسيريربأ نی سيريروره از آیهاین قول تائید   ی الله علیه وسيريرلم را به سيريروی همهما حضريريرت محمد صيريرل :ف

اًً وَلكَِنا ألَثَََْ النااسِ لا يعَْلمَُونَ(]الانسان اًً وَنرَِي  [28سبأ: ها فًستادیم:)وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاا لَافاةً لِلنااسِ بَشِ

ًًمه: دًم نمی دانند.و  -ت دًم نفًستادیم ولیکن اکثَ م اًی تمام م  ما تورا ًزمپده رسان وبیم دهنده ب

لِيَن قَالَ  ِ ولَ اللاهِ ادْعُ عَلَى المُْشريريرْ خًََ قَالَ قِيلَ يَا رَسيريرُ يْ ًَ اَ بعُِثْتُ رَحْمَةً » در یسر حدیث شریه آمده اسيريرت:)عَنْ أَِ  هُ اناً وَإنِما  إنِِّي لمَْ أبُعَْثْ لعَا

 ((24/ 8صحي  مسلم )«. 

ًًمه: يرکان نفًین کن. نبی علیه السيريرلام  -ت هً رضيريری الله عنه روایت اسيريرت که گفت: به نبی علیه السيريرلام گفته شيريرد بً مشرير از ابوهًی

مًود: من نفًستاده شده  ام.کننده باشم، بلکه من به عنوان رحمت فًستاده شدهام تا لعنتف

خً قال : قال رسيريريرول الله صيريريرلى الله عليه و سيريريرلم : يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداخ( وقال در حدیث دیگًی آمده اسيريريرت:)عن أر هًي

 (91/ 1الحاکم صحی  علی شرطهما ووافقهه الرهبي. المستدرك) 

دًم! همانا من رحمتی هستم  مًود: ای م هً رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم ف ًًمه: از ابوهًی ه کت

 ام.به عنوان هدیه داده شده

اً شيريرکنجه دادن حیوانات،  نًدگان نیز رحمت بود؛ زی اًی حیوانات، ًانوران، حشريريرات و پ حتی حضريريرت محمد صيريرلی الله علیه وسيريرلم ب

دً، کشجبًیدن گوشت از حیوان زنده یا استفاده مًود. ذب  بدون حاًت را منع ک اًندازی را منع ف یا  ی حیوان زنده به عنوان هدف تی

دًم را به مهًبانی با حیوانات تشویق نمود. دً و م  سوزاندن حشرات را بدون ضرورت منع ک
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 است:مناسب الله علیه وسلم به دنیا رسول الله صلی  یخوشحال شدن به خاطر تشریف آور 

ً د بً تمام عاب است و تشریه آوردن رسول الله صلی الله علیه وسلم به دنیا، فضل و مهًبانی خداون ت که به خاطً اس ای ما مناسبب

 ، خوشحالی و شادمانی خویش را اظهار کنیم.اللهاین فضل و رحمت 

ٌ ميماا يجَْمَعُونَ(]یون ًْ ًَحُواْ هُوَ خَ ًَحْمَتِهِ فَبِرَلِكَ فَليَْفْ مًوده است:)قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِ  [58س: الله ًل ًلاله ف

ًًمه: چًه از مال ومتاع دنیا ًمع میکنند بهه  بگو به فضيريرل ورحمت الله اسيريرت که -ت مسيريرلمانان باید به آن شيريرادمان شيريروند واین از ه

 است.

ی ًهانیان تً گفتیم مقلأود از رحمت، تشریه آوردن حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به دنیا است؛ پس باید همهکه پیشچنان

اً آمدن نبی علیه الس  (3/142لام به دنیا بهه از مال و متاع دنیا است. )المحًر الوًیز ير به خاطً آمدن او به دنیا خوشحال شوند؛ زی

دًند، مسلمانان مدینه از آمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم  وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش به مدینه منوره هجًت ک

لْبَاَءَ بنَْ عَازبٍِ رَضَِِ اللاهُ عَنْهُمَا قَالَ أوَالُ مَنْ قَدِمَ عن  ا)زدند. در روایتی آمده اسيريرت:بسيريریار خوشيريرحال شيريردند و از خوشيريرحالی دسيريرت می

رُ بْ  عْدٌ وَعَماا ئًِاَنِ النااسَ فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسيرَ ٍ وَابنُْ أمُي مَكتُْومٍ وَلَاناَ يقُْ ًْ عَبُ بنُْ عُمَ ِ عَليَْنَا مُلأيرْ ًُ بنُْ الخَْطاابِ فِِ عِشريرْ ينَ مِنْ نُ يَاجٍِ ثمُا قَدِمَ عُمَ

سَلامَ فَمَا رَأيَْ  صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَ سَلامَ ثمُا قَدِمَ النابِيُّ  صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَ صْحَابِ النابِيي  صَ أَ سُولِ اللاهِ  ًَ ًَحَهُمْ بِ ءٍ فَ شََْ حًُِوا بِ لىا تُ أهَْلَ المَْدِينَةِ فَ

 (9/537. صحي  البخاري )اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ 

ًًمه: اًی  -ت اًء بن عازب رضی الله عنه روایت است که گفت: نخست ملأعب بن عُمَیً و عبدالله بن مکتوم نزد ما آمدند و آن دو ب از ب

آًن می سپس عمً رضی الله عنه با بیست نفً از ما ق سعد بن وقاص و عمار بن یاج رضی الله عنهم آمدند.  سپس بلال و  خواندند. 

خوشحالی از آمدن  گاه به اندازههل مدینه را هیچآمد. سپس پیامب صلی الله علیه وسلم آمد. من ا اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم

 رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال ندیدم.

گًاه نبی علیه السيريريرلام از نیسيريريرتی به دنیا تشريريريریه آورده، آیا ما به خاطً آن خوشيريريرحال نمی اً پس ه اًبً؛ زی و اشيريريرویم؟ بلکه چند ب

 پیام الهی است. ست، او رسانندهالله ا ننده است، او فًستادهکهدایت

سا به  ست، در پا شهورش )المهنّد على المفناد( که در عقائد علمای دیوبند معًوف ا سهارنپوری رحمه الله در تألیه م مولانا خلیل احمد 

م بل ن ذلً ولادته الشريفة عليه اللألاخ والسلا أ  -فضلاً أن نقول نحن -یسر سؤال چنین نوشته است:)حاشا ان يقول احد من المسلمين

هًا من أحب المندوبات  سول الله ، ذل مًة، فالاحوال التي لها ادنی تعلق بً سيئة المح ستقب  من البدعات ال ذلً  بار نعاله وبول حماره  م

سنة د لونه داخلاً فِ ًملة الاذلار الح... اا أن قال: بشرط أن یکون مقًوناً بلأدق النية والاخلاص ، واعتقا-واعلی المستحبات عندنا

 79ير78المندوبة  ً مقيد بوقت من اةوقات اهير( المهند على المفند ص 

ًًمه: گًز درست نیست، چه رسد به ما که حتی یسر مسلمان پیدا نمی -ت صلچنین چیزی ه ی شود که بگوید بیان ولادت رسول الله 

اًم است! بلکه در نزد ما، آن احوالی کو یا ذکً بول الاغ مبارکش قبی  و از بدعت افزار اوالله علیه وسلم یا حتی ذکً  بار پای ه های ح

گًزیده و از مستحبات عالی به شمار می رود... حتی اندم ارتباطی با رسول الله صلی الله علیه وسلم داشته باشد، ذکً آن از کارهای ب

اًه باشد و با ا هًا داخل در اذکار نیسر و مستحببه شرطی که با نیت راستین و اخلاص هم ه زمان اند، و مشروط بین اعتقاد که این ذک

 خاصی نباشند.

 جا آورد:شکر این نعمت بزرگ را بهتشریف آوردن رسول الله صلی الله علیه وسلم به دنیا برای جهان نعمتی بزرگ است و باید 

تعالی  که اللهحسيريران و انعام خداوند بً این امت اسيريرت. چنانتشريريریه آوردن حضريريرت محمد صيريرلی الله علیه وسيريرلم به دنیا در حقیقت ا

هِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آيَاتِ  ولاً مِنْ أنَفُْسيريرِ مًوده اسيريرت:)لقََدْ مَنا اللاهُ عَلَى المُْؤْمِنِيَن إذِْ بعََثَ فِيهِمْ رَسيريرُ  وَإنِْ هِ وَيُزَلييهِمْ وَيعَُليمُهُمُ الكِْتَابَ وَالحِْكمَْةَ ف

اًن:لَانوُا مِ   [164نْ قَبْلُ لفَِي ضَلالٍ مُبِيٍن(]آل عم
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ًًمه: مًومنان احسان نمود آن وقتکه درمیان آنها پیامبی از ًنس خودشان فًستاد تا آیات الله  و -ت اًستی که الله ب ا بً آنها تلاوت ر ب

سنت را کند وآنهارا از  آًن وحکمت  شان احکام کتاب ق سازد وبه ای اًهی عقاید واعمال باطل پام  تعلیم دهد ،هً چند پیش از آن در گم

 آشکار بودند.

اًی همهبا آنکه تشریه آوردن حضرت محمد صلی الله عل ها بود، ولی چون تنها مسلمانان از رسالت او انسان یه وسلم به دنیا نعمتی ب

هً دً.به مًود: خداوند بً مؤمنان احسان ک  مند شدند، خداوند ف

قًندی در تف (یعنی: خداوند بً مؤمنان انعام 1/287گوید:)يعني أنعم الله على المؤمنين( بحً العلوم )سيريریً این آیه میامام ابواللیث سيريرم

دً.  ک

ستاد، و دوم اینکه آن  اًی بیًون آوردن آنان از ًهل و شرم پیامبی فً ست: یکی اینکه خداوند ب سان و انعام دو چیز ا وًوه این اح

 بود.شد، تعلیم و تعلم سخت میلائکه فًستاده میها بود؛ اگً از مپیامب از ًنس انسان

 ًا آورند.خلأوص بً مسلمانان لازم است که شکً این احسان و انعام خداوند را بهها و بهپس بً انسان

ب حنبلی رحمه الله می های خداوند بً این امت، ظهور حضريريرت محمد صيريرلی الله علیه وسيريرلم و تًین نعمتگوید: از بزرگامام ابن رً

مًوده است: )لقََدْ مَنا اللاهُ عَلَى المُْؤْمِنِيَن إذِْ بعََثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أنَفُْسِهِمْ(.عثت اوست؛ چنانب  که خداوند ف

ها نعمت فًستادن پیامب به سوی امت از نعمت آسمان، زمین، خورشید، ماه، هوا، شب و روز، باران و روییدن گیاهان و دیگً نعمت

ب الحنبلی[بسیار بزرگ  تً است. ]تفسیً ابن رً

اًن به روشنی بیان می آیه  وًود ندارد؛ تً از پیامبکند که پیامب علیه السلام نعمت و احسان خداوند است و نعمتی بزرگسوره آل عم

اً پیامبان اصل همه نعمت ماند و نیسر را ًهل می ها هستند، پیامب هدایت و روشنایی است، و اگً پیامب نباشد انسان در تاریکیزی

 شناسد.از بد بازنمی

اًی بشریت است و مسلمانان باید شکتًین نعمتهمچنین تشریه آوردن رسول الله صلی الله علیه وسلم به دنیا از بزرگ ً این ها ب

 ًا آورند.نعمت را به

نكمُْ يتَْلوُ عَ  ولًا مي لْنَا فِيكمُْ رَسيريريرُ مًوده اسيريريرت:)لَمَا أرَْسيريريرَ ا لمَْ تكَوُنوُاالله تعالی ف  ليَْكمُْ آيَاتِنَا وَيُزَلييكمُْ وَيعَُليمُكمُُ الكِْتَابَ وَالحِْكمَْةَ وَيعَُليمُكمُ ما

هً: ًُونِ(]بق وا لِي وَلَا تكَفُْ ًُ ًْلمُْ وَاشْكُ ًُونِِّ أذَْلُ  [*152تعَْلمَُونَ فَاذْلُ

ًًمه: اًی هدایت تان پیغمب  -ت ی از ًنس خود شما که تلاوت می کند بً شما آیات مارا و پام همانطور که فًستادیم در میان شما ب

ستید شما کتاب و حکمت را می آموزد و آنچه را که نمی دان سد و به  شما را از عقاید و اخلاق فا سازد  شما تعلیم می دهد پس می   به 

اًن مکنید اً کف اً یاد کنید به عبادت تا من شما را یاد کنم به اًً و ثواب و شکً ما را بجا آورید و نعمت های م  .شما م

در مورد تشریه آوردن نبی علیه السلام به دنیا، حضرت عیسی علیه السلام به امت خویش بشارت داده بود و بشارت دادن، در اصل 

دًم از نعمت است. چنانآگاهی  قاً دادن به م يمََ يَا بَنِي إجِْائيلَ إنِِّي رَسُولُ اللاهِ إِليَْكمُْ مُلَأدي ًْ که در آیه آمده است:)وَإذِْ قَالَ عِيسََ ابنُْ مَ

سُولٍ يَأتِِْ مِنْ بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فَلَ  ًَ اً بِ ًٌ مُبِيٌن(]صه:لِمَا بيَْنَ يَدَيا مِنَ التاوْرَاخِ وَمُبَشري اءَهُمْ بِالْبَيينَاتِ قَالوُا هَرَا سِحْ ًَ  [6ماا 

ًًمه: و یادآور شو و قتی که عیسی پسر مًیم گفت ای بنی اجائیل من فًستاده الله بسوی شما هستم و تورات را که پیش از من  -ت

دًه بسيريروی آنان آمد گفتند این آمده تلأيريردیق میکنم و به پیغمب که بعد از من می آید و نام او احمد اسيريرت مپده م ی دهم پس چون با م

 ًادویی آشکار است

ولًا مِنْهُمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَلييهِمْ وَيعَُلي و در آیه يييَن رَسيريرُ وا مُهُمُ الكِْتَابَ وَالحِْكمَْةَ وَإنِْ لَانُ ی دیگًی آمده اسيريرت:)هُوَ الارِي بعََثَ فِِ اةْمُي

 [2لفَِي ضَلَالٍ مُبِيٍن(]ًمعه: مِنْ قَبْلُ 
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ًًمه: اوسيريرت کسيريری که در میان نا خوانان پیغمب از خود آنان فًسيريرتاد که آیاتش را بً آنان می خواند و آنان را پام میدارد و به آنان  -ت

اًهی آشکار بودند  کتاب و حکمت می آموزد هً چند که پیش از این در گم

اًهی به راه روشيريريرن هدایت کشيريريراند و در این راه تلاشت که ما را از تاریکینبی علیه السيريريرلام همان وًود مقدسيريريری اسيريرير های های گم

اًی مسلمان نعمتی بزرگخستگی  ًا آوریم.تً از این نیست و لازم است شکً این نعمت الهی بهناپریً انجام داد. ب

گًزاری ا  و متابعت از اوسيريرت،و نیزدعوت اقتدا به اوحبت به اوسيريرت، پیًوی از اوامً او،مز حضريريرت محمد صيريرلی الله علیه وسيريرلم،شيريرک

 تبلیا دین او.و 

 هایش و پیًوی از اقوال و افعال او.محبت به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یعنی عمل به سنت

سنت شکً این نعمت، محبت و متابعت از  اًی ًهان است و  صلی الله علیه وسلم نعمتی بزرگ ب داوند های اوست. خحضرت محمد 

مًوده  تًَكُمُْ وَأمَْوَالٌ اقْهَفَْتُمُوهَاف كمُْ وَعَشيريريرِ ًُ لمُْ وَإخِْوَانكُمُْ وَأَزْوَا ُُ لمُْ وَأبَْنَا ُُ الِنُ  اسيريريرت:)قُلْ إنِْ لَانَ آبَا ادَهَا وَمَسيريريرَ وْنَ لَسيريريرَ وَتجَِارَخٌ تخَْشيريريرَ

هَادٍ فِِ سَبِيلِهِ فَ  ًِ اًِِ وَاللّهُ لاَ يهَْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقِيَن(]توبه:تًَضَْوْنهََا أحََبا إِليَْكمُْ مِنَ اللاهِ وَرَسُولهِِ وَ  [24هَبَالُأوا حَتاى يَأتَِِْ اللّهُ بِأمَْ

ًًمه: اً می پسندید نزد شما از  -ت اًدران تان و زن های تان و خویشاوندان تان و عمارتهای که آن بگو اگً پدران تان و پسران تان و ب

دًم فاسيريرق را الله و رسيريرول او و از ًهاد در راه ا لله محبوب تً اسيريرت پس انتظار کنید تا آن که الله حکمش )عقوبتش( را بیاورد و الله م

 .هدایت نمی کند

یه ًْ لكَمُْ ذُنوُبكَمُْ وَاو در آ هُ وَيغَْفِ لا فَاتابِعُونِِّ يحُْبِبْكمُُ ال هَ  لا قُلْ إنِْ لُنْتُمْ تحُِبُّونَ ال هُ َ فُورٌ رَ ی دیگًی آمده اسيريريريرت:) لا قُلْ أطَِ ل هَ حِيمٌ* لا يعُوا ال

سُولَ فَننِْ توََلاوْا فَننِا اللاهَ لا يُ  اً اًن:وَال ينَ(]آل عم ًِ  [31حِبُّ الكَْافِ

ًًمه: بگو اگً شيريريرما الله را دوسيريريرت دارید پس از من پیًوی کنید تا الله شيريريرمارا دوسيريريرت بدارد وگناهان شيريريرمارا بیامًزد والله آمًزنده  -ت

 ومهًبان است.

 کند، اما بً طًیقهمیرا  اللهمحبت  کند که ادعایکسيريريری حکم می آیه نوشيريريرته اسيريريرت: این آیه درباره کثیً در تفسيريريریً این حافظ ابن

دًارها و حالات از دین محمدی ه از شریعت محمدی پیًوی کند و در محمدی نیسيريرت؛ پس او درو گوسيريرت تا زمانی ک تمام گفتارها، ک

 تبعیت نماید.

کًس چیزی را دوست « الشفا»کتاب قاضی عیاض در  نوشته است:علامت محبت به محمد صلی الله علیه وسلم این است که بدانی ه

ًًی  می اًن ت ست و قت میدهد و به آن موافبدارد، آن را بً دیگ ستین نی شد، درمحبت او را چًنین نبا ست. یتنها مدعکند، و اگ پس ا

دً راست  ًملهاز  سلام در او ظاهً شود؛ وین کسی است که علامات محبت نبی علیه الدر محبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم، ف

دً، از نواهی او هایش عمل نماید،تدا کند، به سيريريرنتآن علامات این اسيريريرت که به او اق از اقوال و افعال او پیًوی کند، اوامً او را بپری

سختی و چه در راحتی،دوری کند و در آد شحالی و چه اب او چه در  شکلات پیًوی نمادر چه درخو سخن، آیهید.و م  هی مبارکگواه این 

 (2/24است:)قل إن لنتم تحبون الله فاتبعونِّ يحببكم الله(. الشفا بتعًيه حقوق الملأطفى )الله تعالی 

 

 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته                                      


